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 ل( وئ، ایران، نویسنده مس، سبزوار)دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواري 1مجيدي دکتر حسن

  (ایران ،، دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار)دکتراي زبان و ادبيات عربی 2نوکاریزيدکتر علی 

 

  هاي خيامی در اشعار احمد صافی نجفیتابش اندیشه

 (از روزگار ایتشک، ستاییباده، جوانی، دنيا به دلبستگی و طمع، شماري متغني م)دَ  

 

  چکيده

ش بی و بود یارسی و شعرای ایران آشنابا ادب  -شاعر معاصر عراقی -مد صـایی نجیی اح

ــا ههشــتدر طی اقامت ، بنابراینبود؛  مندعلاقهاز همه به خیام  ــا  را ، خود در ایران س ــه س س

دهد که صــایی از نشــان می، وی اشــعارو مطا عه  نکته صــرت جرهمه رباعیات خیام نمودا این

ینی بوان به سهو ت جابش ههانجمی ههتبدین ؛مسـتییم پییریته اسـت جأثیر های خیاماندیشـه

ات در ادبی مکتب یرانسویبر آن است جا با روش  میا ه حاضر های وی یایتاخیام را در سروده

ایکار خیاّمی بر یکی از شــاعران برهســته و معاصــر  برخی ججلیبه بررســی و جیلی  ، جطبییی

جأثیرپییری صایی از های نشـانه اشـاره به همچنین علاوه بر اعرب؛ احمد صـایی نجیی برردازد

ن روشــ شــواهد شــعریو بررســی  جیلی  واندازی جطبییی نگارندگان با چشــم، رباعیات خیام

شماری، طمع نورزیدن و دوری  غنیمت دم مواردی همچون در ،عراقیشاعر این د که نسـازمی

جیت جأثیر  ،و شــکایت از روزگار ســتاییباده ،هوانی بر ایامحســرت  د بســتگی به دنیا، از

 استا بوده هایشخیام نیشابوری در سرودههای جابناک اندیشه

 به د بستگی و شـماری، طمعمتغنیدم، احمد صـایی نجیی، خیام نیشـابوری: هاهواژکليد

 ا، شکایت از روزگارستاییدنیا، هوانی، باده
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 مقدمه

در ا »استمستیکم و غیر قاب  انکار  ایرابطهرابطه یرهنگی و ادبی ایران و عرب از دیرباز  

جاثّر را از یرهنگ و جمدن ایرانی داشته و از آن  اند که بیشـتریناین اعراب بوده، شـماربیموارد 

دوره عباسی  خصوصبهدوران پیش از اسـلام و صدر اسلام و حتی دوره اموی؛ و ، اندبهره برده

ـــت گونـهاین در دوران معاصـــر جوهه به خیام و رباعیات وی از  .(17: 7397 ،امین«)بوده اس

های اروپایی رباعیات خیام و در حدود که این امر جوسط جرهمه اسـتاین عنایت  هایمصـدا 

در این سا  احمد حایظ عوض؛ ادیب و مترهم مصری بخشی »میلادی آغاز گشتا  7397سا  

جرهمه به ذو   جریننزدیکو  ینجرمویق .(19: 7397، )عوض«از رباعیات خیام را جرهمه نمود

ـــتاز احمد صـــایی نجیی ، منظوم صـــورتو بـهعربی  اقامت ، ا از عل  جرهمه مویق ویاس

 ینیوسف حس به زبان یارسی بوده استا به گیته وی در ایران و آشـنایی خوب او مدتطو انی

ـــهادت گروهی از ادیبان ایرانی و عرب، های رباعیاتبهترین جرهمه» :بکّار جرهمه احمد ، به ش

ادیب عراقی استا احمد صایی در جرهمه ، شاعر عراقی و جرهمه عبدا یق یاض ، صایی نجیی

ــا  وقت صــرت کرده اســت ، بکّار«)خود متن یارســی را هم آورده و برای این جرهمه ســه س

 هایی است که جاکنونجرین جرهمهجرهمه صـایی نجیی در شمار بهترین و درست» .(399:7999

ـــعــار خیــ خــان قزوینی آن را میمــدام بــه عمــ  آمــده و ادبــای ایرانی از هملــه میرزااز اش

ــتوده ــایی در ایران» .(39: 7391، طرزی«)اندس ــی را ، ص ــروک کردیادگیری زبان یارس و در  ش

و اط کام  پیدا نمود و این زبان به کوجاهی از طریق کتب و مردم به آن احاطه و جســلّ زمانمدت

وی به » .(29: 7319، صا یی«)آشنا شودیارسـی  هایکتابهای نجینهاین یرصـت را داد جا با گ

عضو  نعنوابهسـلطانیه و کما یه پرداخت و سرس ، جدریس ادب عربی در سـه دبیرسـتان علمیه

ــیدمیمد جدین أکمیته ج ــلامی؛ س  یف و جرهمه در زمان وزیر وقت وزارت یرهنگ و ارشــاد اس

هشـت سا  را در ایران گیراندم که » دارد که:خود وی بیان می ا(73: 7319، ربیعی«)جعیین شـد

ام را از دست ور گشتم و بدون آنکه شخصیت عربیدر ادب یارسی غوطه هاسـا طو  این در 

ـــی  ـــی زندگی کردم و بدین جرجیب با یرهنگ یارس بـدهم آن دوره را همچون یـک یرد یارس

 و حایظ هایدیوان و خیام رباعیات، نویمث مدت این در» ا(17: 7393، صــا یی«)پرورش یایتم

 ا(719 :7331 بصری)«کرد مطا عه را ایران معاصر شعر و سعدی و منوچهری
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جرین کتب یارسی را با اسلوبی که از نظر معنوی و  غوی بسیار نزدیک به متن دقیق»صایی  

: 2999، معوش«)جرهمه وی از رباعیات خیام بود هاآناصلی بود به عربی بازگرداند که از همله 

ه از نصـایی در ایران به جرهمه شعری رباعیات خیام پرداخت بدون اینکه در این زمی» ا(92-99

در دقت بیان و نمایندگی اص  رباعیات و همچنین ، روازاین، داشته باشدکارهای دیگران اطلاک 

 ا(79: 7397، شرارة«)استبیشتری برخوردار انتشـار یضـای شعری خیامی به زبان عربی از بهره

 .(722:7399بکّار «)اندنام نهاده« خیام ا عرب»صـــایی نجیی را ، ههـت نیســـت که اعراببی»

اش هریان یایته و نبوغش به وی منتی  های خیام در ســینهخیام عرب اســت که نیس، صــایی»

برخی در انتساب  دارد  یکن آوازه ههانی، رباعیات خیام ا(299: ا ف 7397، )صایی«شـده است

یام ا برخی هم به خدانختلات ورزیدها گیرانخوشیا عیاشی  این رباعیات به ییلسویی حکیم و

کنندگان این رویکرد اند؛ از همله مطرحاین رباعیات را به وی نسبت داده کرده ودیگری اشـاره

 طیمد میمیو « سخ به ایکار قلندرانه اوپنداری و پاخیام»به صدییی نخجوانی با کتاب  جوانمی

اب جیی هعیری با کتمیمدو « از عمر خیامی حکیم جا عمر خیام نیشـــابوری»طباطبایی با میا ه 

 اشاره کردا« جیلی  شخصیت خیام»

 پرسش پژوهش

که نشان دهنده ، خیام با احمد صـایی نجیی های شـعریاندیشـهآراء و میورهای مشـترک 

 بر وی باشد کدامند؟ یلسیی خیام جأثیرو جابش آراء و ایکار خیامی بر اشعار صایی 

اء آرخیام و به وهود آمدن جشابهات در  ر احمد صـایی نجیی ازثّأعل  و عواملی که باعث ج

 کدامند؟، و مضامین یکری میان احمد صایی نجیی و خیام گردیده است

 پژوهش هايفرضيه

ن چو موضــوعاجیدر یابیم درمی، خیامحکیم عمر احمد صــایی نجیی با با بررســی اشــعار 

م اایّ حسرت بر، د بستگی به دنیا طمع نورزیدن و دوری از، شماری غنیمت دم به شاعر دو نگاه

کند که این جأثیرپییری و اشتراک نمود پیدا میاز روزگار برخی از  و شکایت ستاییباده، هوانی

 ایی همگنی بخشیده استارنگ میتو هاآنبه اشعار 
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شـییتگی احمد صـایی نجیی نسـبت به طرز جیکر و عیاید این شـاعر و ییلسوت و آشنایی 

و نیز در برخی موارد شـــرایط همگن عییدجی و  هاآنصـــایی با رباعیات خیام و جرهمه  عمیق

دو از عل  و عوام  این جشـابهات مضامین یکری در اشعار این ، روحیِ وی با حکیم عمر خیام

 استا

 روش پژوهش

ادیب و  که به جأثیر و جأثر بین دو – مکتب یرانسوی در ادبیات جطبییی روشبا این پژوهش 

رد مو هستنداعر را که دارای همگنی معنایی اشـعاری مشابه از دو ش -جیاوت زبانی اعتیاد دارد 

 های مشترک آن دو را جبیین نمایدابررسی قرار داده جا اندیشه

 تحقيق هپيشين

ــه  ــعار آنان جاکنون درباره جطبیق اندیش ــایی و خیام با جکیه بر اش ــترک ص تاب و کهای مش

از دکتر  «صـایی حیاجه من شعره»؛  یکن در کتاب جیریر درنیامده ۀبه رشـت، ای مسـتی نامهپایان

اش اشـاره مختصــری شده و بیان صـایی از خیام در دوره هوانی جأثیرپییریسـا م ا معوش به 

خیام »ادبا وی را  ا جعدادی ازاست قرارگریتهیلسـیه خیام  جأثیرشـده که وی در این دوره جیت 

خیام با شاعری از شعرای  یسۀا درباره میاخواهد شـدای اشـاره هاآناند که به  یب داده «ا عرب

، ستگریته اهایی صورت شصایی با شاعری از شعرای یارسی جاکنون پژوه ۀعرب و یا میایسـ

 اکبریعل از آقای« بررسی جطبییی اندیشۀ خوشباشی در شعر خیام و ا شاب ا ظریف»میا ه  مانند

ــان مبین و میا ه  ــترک رباعیات حکیم »احمدی و دیگران در مجله  س جیلی  جطبییی میاهیم مش

از آقای حســـن امامی و دیگران در مجله پژوهش  «هـای زمینی آندره ییدعمر خیـام و مـاهـده

هار و ب ا شعرایملکبررسـی جطبییی مضـامین اهتماعی در شعر »میا ه ادبیات معاصـر ههان و 

 هایزباناز معصـومه شـبسـتری و ا هه سـتاری در مجله ادبیات یارسی و « احمد صـایی نجیی

 خارهها

 صافی نجفی و احمد عمر خيامحکيم  حالشرحنگاهی به  

 ،ا دینغیاثملیّب به ا یابی مانند؛ ، ا نیشـــابور  «ا خیام» ابراهیم ا خیاّمی عمربن، ابوا یتح» 

ی در هجری قمر 193در ســا   هاپژوهشحجۀ ا یق و امثا  آن بنا به اصــحّ روایات و آخرین 
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خلاصه سخن درباره خیام آن است ( »79:7911، کریستین سن«).نیشـابور دیده به ههان گشـود

از مشـاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضـیان و شاعران بوده استا معاصران او را در  که وی

ــمردند و دحکمت جا ی بوعلی می ــلم می، ر احکام نجومش ــتند و در کارهای قو  او را مس داش

، یاصــ«)کردندا بدو رهوک میبزرگ علمی از قبی  جرجیب رصــد و اصــلاح جیویم و نظایر اینه

7999 :721). 

 علم بزرگ مردان از پدرش یکی، شد دمتو  نجف در 7939 سـا  در» نجیی اییصـ احمد

به » ا(717: 7331، بصری«)درگیشت پدرش که بود هنشـد سـا هازدهی احمد هنوز امّا بود دین و

ا تیصـــیلان خود را از یارغ هایشبیمارییرار از حکومت انگلیس و  مرگ پدر و مادر و خاطر

ــت ــه آوارگی دانس ــایی با وهود بیماری و بینوایی» ا(77: 7391، بغدادیعارت «)مدرس ، اشص

به بسیاری از پژوهشگران به صایی » ا(299: 7371، رییانی«)خنده و ریشـخند را خوب بلد بود

 یب شــاعر دردها و ، اش چشــیددر زندگی هاو اندوهها و غم یماریزیادی رنجی که از ب خاطر

صـایی قب  از اینکه شاعر یا » ا(97: 7391، /یتوح999: 7319، راهیماب«)اندبینوایی و بدبختی داده

صایی بعد از دچار شدن به » ا(99: 7313، دهیلی)«استدیشـمندان نویسـنده باشـد ییلسـوت یا

 ا(29: 7397، شرارة)«هان به هان آیرین جسلیم کرد 21/99/7311بیماری در جاریخ 

ــاعران بزرگ زمان خو ــایی نجیی و خیام هر دو از ش  یکن خیام علاوه بر ، د بودنداحمد ص

از نظر قدرت شعری و ایکار یلسیی دارای شهرت و ، یضـ  جیدم نسـبت به احمد صایی نجیی

 و آراءا احمد صایی نجیی نیز به خاطر مضامین بکار ریته در اشعارش و اسـتآوازه سـرآمدی 

، حا نیبااهایی که در این اشـعار بیان داشـته؛  یب ییلسـوت و اندیشـمند گریته است؛ اندیشـه

 وبیگاهگاهو جنها در سطح ههان عرب  نشـده اسـتآوازه وی به مانند خیام زبانزد عام و خاص 

حکایت از احساس جند و ، های هر دو شاعرکنندا اندیشـهشـاعری بزرگ یاد می عنوانبهز وی ا

 نداایان ایکار و احساسات خود پرداختهآنان دارد که با زبان شعری به ب رباوریدعی  شکاک و 

در ، ؛ زندگی آرام و مریهی داشـــتهای ســـیاســـی نررداختخود به بازی خیام در زندگی 

، اشهای سیاسین صـایی به خاطر یعا یتا  یکرسـاندو با آن عمر به پایان  بردنعمت بسـر می

ــختیو  هانگرانی ــتیراوانی را جیم   هایس ــتی هم گ کرده اس ــعیت معیش در اه و از نظر وض

؛ داشتروح بلند و وا ایی ، ؛ با وهود هسمی  اغر و بیماربرده اسـتمیناداری و سـختی بسـر 
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ر ا گویا یعا یت صایی جنها دنمودو زندگی خود را با سـادگی سرری  نرییریتهر نوک کمکی را 

از یام بسان خاز علم پرورش یایته است  مندبهره ایخانوادهزمینه ادبی بوده اسـت و با اینکه در 

 انداشته استبهره چندانی  حکمت و نجوم و ریاضی و ااا

 گاه از، عرهستند و علاوه بر قا ب ش ریابیهای خود صـریح و ان اندیشـههردو شـاعر در بی

 گیرنداآمیز بهره میه سخربیان 

 حمد صافی نجفیی در اشعار اهاي خياماندیشه تابش پرتوهایی از

 شماريمتغنيدم

 جکرار را آن یراوان، خیام که اســت خیام یلســیه عناصــر از ندهیو آ گیشــته به نکردن جوهه

و  ریتهۀ گیشت بر اندوه وی خواندامیایر، خوش  یظات شـمردن غنیمت به را همگان کند ومی

ــاس پایه چراکه اندادمی بیهوده را نیامده ییردا ــۀ  و اس به و  اســت و نابودی مرگ خیاماندیش

دیع کندا وی برای می دعوتخوشـــباشـــی  به که اســـت نابودی و مرگ این از انتیام خاطر

ه دامان شادی و آورند بمی وجازجاخته بر روح و روان او های اندوه ناشـی از یاد مرگ کهجمه

 اینکه از شتریو ب اسـت مرگاز آن  نهایی در اشـعار وی پیروز  یکنهوید؛ پناه میخوشـباشـی 

 بیشتری درخشش اشعار این بر مرگ رنگة هلو باشند داشته و شادی خوشی رنگ وی اشـعار

 ۀپیوست آغشتگی، خیام یکر اختصاصات از یکی»دهدا می و ماجم غم رنگ وی اشـعار بر و دارد

 در شادی نماید  یظمی خوشی به دعوت او که حا  همان ؛ دراست یسـتینو  اندوه و غم با آن

 مجلس از جرقوی خیلی و نیستی قبرسـتان، کین، مرگ هیک  دمهمان کند؛ زیرامی گیر گلویش

: 7919 ،)هدایت«بردمی بین از را یکدم خوشی و آن شودمی مجسم انسان هلو و عشـرت کیف

از نگاه خیام هر دم از عمر شـایسـتگی آن را دارد که به بهترین وهه غنیمت شمرده شود؛  ا(91

ــت  ــت و معلوم نیس ــمینی برای برآوردن آن دم نیس ا نها ی یرو برد برآردکه این دم زیرا که جض

وشی جباه نگردد و با خ ندهیو آشـایسته است که با غم داشته و نداشته و اندوه گیشته ، روازاین

 ه شود:گیراند

ـــت ای   نخوریم یردا غم جا بیــا دوس
 

 

ـــمریم غنیمــت را عــمر یــک دم ویـن    ش

 (727، رباعی شماره  7992خیام، )            
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 یریاد شادباش، «إیرح» قصیده در ویژهبه، در اشـعار خود خیام ۀاندیشـ از ا هام با صـایی    

 مختلف؛ با هاینهبها و د ای  با که خواندمیااین یر به را خود و مخاطب کندمی جداعی را خیام

و  و اوهام دردها به مشغو یت را با خود و اوقات ورزد شادی ...و عبادت، خیا ، شراب، نیرنگ

و  دیروز وی .داندمی حماقت از ناشی را و دردها غم بودن با همراه؛ نسازد جباه کاذب آرزوهای

 :کندمینهی ، یردای یریبنده به رسیدن برای امروز خوشی ساختن جباه از و داندمی وهم را یردا
 

ــۀَّ  ــر  م ســـــرعَِّ ــاةَّ جَّســـــی ــی ــیَّ  إنَّّ ا 
 

ــرَّحِ  ــیَّ ــی ا  ــلَّ ــا ع ــه ــیَّ ــواقِ ــم مَّ ــنَّ ــاغ   ی

 (97: 7391صایی، )                         
 

 «ابرای شادی غنیمت دان آن راهای در حا  گیر است پس موقعیت سرعتبهزندگی »

ا رخوشی امروز ، خواندا صاییمییرااکنون  ۀبه زندگی در حوضچ صـایی نیز به مانند خیام

وز رزندگی ام، خواهد که به خوشبختیها میشمردا از انساندر هر حا ت و وضعیتی غنیمت می

 :ندینما یسررهستند  هرکجاخود را در 
 

ــ ــث  شعِ ــی ــدا حَّ ــی ــع ــتَّ، ســـَّ   أَّن
 

ــــا  ــــرَّن   ــــظ  ــــن ــــأمــــامِ جَّ ــــل ِ   
 

ــا ــرِ   ـــِ ــخس ــومَّ جَّ ــیَّ ــا   ا  ــیَّ ــع ـــَّ   س
 

ــــی  ــــدِ ا  ــــغَّ ــــامِ ا  ـــــّ ــــبَّس   ا 
 

ــــ ّ  ــــک  ــــه  آنٍ یَّ ــــه  َّ ــــظّ    حَّ
 

ــــــیا  ــــــه ــــــامِ بِ ــــــظ ــــــنِّ   ا 
 

ـــاکَّ ـــی ـــی د ن ـــ نَّ ی ـــد و ا  ـــب   جَّ
 

ـــا  ـــی   ـــدِ یِ ـــغَّ ـــی ا  ـــرامِ ـــتَّ ـــم    ا 
 

ـــسِ ـــأم ـــد و ا  ـــغَّ ـــمٌ  ا    وَّه

 

ـــوِ  ـــغ ـــلَّّ ـــا  ـــنَّ کَّ ـــی ـــامِ بَّ ـــل ـــکَّ   ا 

 (717: ب 7392)صایی،                      
 

مروزت ا را بگیران و به پیش رو و آینده نظر نداشته باشاگی دهر ها که هسـتی به خوشبختی زن»

زیرا که در این نظام ؛ آوردن یردای خوش و خندان جباه مســـاز به دســـترا در ههت کوشـــش برای 
دیروز و یردا به  در یردای پراکندها و نهشــود دنیای جو در اکنون نمایان می ســهم خود را داردا هر یظه

 «ااست ا یو خجوهم ، یتارمانند سخن بیهوده در میان گ

یام خمخا ف استا صایی نیز به مانند  شدتبهو چشـمداشت به آینده  ینگرندهیآصـایی با 

ــا وده یکر درســت بردن از هر  یظه را در این نشــمردن هر دم و بهرهغنیمت ظام دنیوی از ش
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ه بگیرانی و آن را بدنیایت را چطور ، مبتنی بر این مهم است که اکنون وی نیزاندیشـۀ داندا می

 بیهودگی و جباهی نکشانیا

ه داند کایسته آن نمیبوده و اکنون نیسـت و آنچه که هنوز نیامده است را ش خیام آنچه که  

 کند:باشی دعوت میبه خوش، روازایندر خور غم خوردن باشند؛ 
 

ــت بوده چون ــت و گیش   پدید نابوده نیس

 

ــابوده و بوده غــم بــاش خــوش    مخور ن

 (39: 7992، خیام )                            
 

ـــته را روا نمیو یادآ، زندنیـامده را یریاد می زدن بر یرداینیریـاد، خیـام داندا از وری گیش

ـــته و آینده بنـا نون را به خواهد که اککند و از مخاطب خود مینهی مینهـادن زنـدگی بر گیش

 داند:ینای عمر می مایۀخود را  خواستۀجوههی به این خوشی پاس بداردا وی بی
 

ـــت که دی از  مکن    یاد ازو هیچ گیش
 

ــاد مکن   کــه  یردا  ــــت یری ــامــده اس  نی
 

ـــتــه بنیــاد و  نــامــده بر   مکن  گــیش

 

ــاد بر عمر و بــاش خـوش حــا ـی    مکن ب

 (797)همان:                                      
 

 رچنده، را شنیده و در اشعار خود بدان سرنهاده است یا صایی این اندیشه و جوصیه خیامگو

 اهابتصایی در اشعار وی ندای اندیشۀ دهدا زندگی وی چنین چیزی را نشان نمی که حیییت

ــتۀ ــان می به خواس ــعار وی خیام را نش ــت که آدهد و گویا اش ینه و انعکاس رباعیات خیام اس

 کند:لسیی خیام را در ذهن ما جداعی میمضامین شعری و ی
 

ــــمّ   َّســـــــت  ــــتَّ ــــ تٍ  أَّه ِ  
 

ـــی أو  ــــِ ـــمـــاض ـــاتِ  ِ ـــرِی ـــیِّک   ا 
 

ـــرٌ ـــاضــــِ ـــ ّ  ح ـــی ک  ـــانِ   زَّم

 

ــــسَّ  ــــی ــــی   ــــاضٍ     وآتِ م

 (27: ب 7397)صایی،                     
  
همه زمان من اکنون اســـت و برای من ا دهماهمیت نمیمن به آینده یا خاطرات گیشـــته »

 «اگیشته و آینده ای نیست

ــخن از گیمیا بته به نظر  ــد که س ــته و آینده نگیتن و دم را غنیمترس ــمردن و آن را ش ش

اند و گرنه خود داشتهاندیشۀ در  جنها عشـیبازی با آرزویی اسـت که هر دو شـاعر، خوش بودن
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 نماید و نشان ازیردابودن میاندیشـۀ گیتن از اینها خود د ا ت بر یادآوری گیشـته و در سـخن

   استار خود نمودهدو دارد که روح دو شاعر را مسخّدار در وهود آن شهغمی ری

 دنيا به دلبستگی و ورزي طمع

 وهود هاییمشــابهت، آن هایآرایه و دنیا به بســتن د  به نســبت شــاعر  دو هر دیدگاه در

 و خرد از عی  دور را آن به گرایش ،داندمی غم یزونی مایۀ را دنیا به د بستگی چون خیام داردا

 انســان شــایســته، وراینزا، یناســت به رو اســت آن در و آنچه دنیا خیامیاندیشــۀ  ا درددانمی

 با که است شایسته بلکه نماید آن صـرت را گرانبها وعمر بندد یناپییر در د  که نیسـت یناپییر

 خواری به دادنجن از و دنیا به د بستگی از، گیشتگان از گریتنعبرت و خردمندان دادنرقراوا گ

نباید ، ههانی های زیباهلوه، دوری ورزدا از نظر خیام آوردن آنپییری در راه بدســـتمنت و

شدن انسان نسبت به این ههان یانی و د بستگی بدان گردد؛ زیرا خردمندان آگاه از سبب یرییته

نند و کبدان گرایش پیدا نمی، نگرنگر و آیندهین ههان یریبنده؛ خردمندان گیشتههویت واقعی ا

ام زیبایی با جم هاآنآمدگانی که دنیا برای و  یام چه بسیار ریتگانشـوندا از نظر خته آن نمییریی

ه خیام این است که انسان از جوصـی، رواینماند؛ ازخواهدهاودان و ویادار نمانده و ن، اشیریبنده

 ایی راکجواند نصیب وی سازد بدون د بستگی به آن بهره وایی و دنیا میهای خوشـی که  یظه

  گردد: یروزپببرد جا بتواند خردمندانه 
 

  آراینــدمی ارچــه عــا م جو چشـــم بر
  

  نــگــرایــنــد عــاقــلــان کــه بــدان مــگــرای 
  

ـــیـار ـــیار و روند جو چو بس   آیند بس

  

ــای  ــد کــت خویش نصـــیــب بــرب ــاین   برب

 (99: 7992، خیام)                               
 

و اگر کوچکترین ویاداری در این ههان  استویایی هزو سـرشـت این دنیا خیام بیاز نظر 

 کسیگیاشــت و را در این سـرا باقی می هاآنکرد و به خود را ناامید نمیبود ههان د بسـتگان 

 :دادهای خود را به دیگری نمی
 

ــایی اگــر هـهــان طـبـع در   یبود وی

 

  دگــران از نــیــامــدی خــود بــتــو نــوبــت  

 (797)همان:                                      
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های اندک خود قناعت ورزد و بر گرد سیره کند جا به داشتهخود را دعوت می خیام مخاطب

این گونه زندگی با مناعت طبع از نظر خیام بهتر از آن اســت که انســان ، ناکســان گدایی نورزد

 وی را پییرا گردد:زیر بار منت هر آدم پستی رود و خواری بخشش 
 

  دنبو کرکس چو اســتخوان یک به قانع
 

ــه  ــاکس خوان طـییــ  کــه آن ز ب   بودن ن
 

ــت به که احیّ خویش هوین نان با   اس

  

ــ  ــوده ک ــوده   ــا  ــر ــر ب ــس ه ــودن خ   ب

  (799)همان:                                      
 

 د بستگی عدم داندمی و نابودی ینا را انسـان عاقبت اینکه د ی  به خیام همچون نیز صـایی 

 ســبب، دنیا به د بسـتگی، ویاندیشـۀ  در که داند؛ زیرامی خود داهمی آسـایش سـبب را دنیا به

 د  بدان و آورده دسـت به و زحمت تذ ّ با آنچه از را انسـان، مرگ زیرا؛ اسـت مرگ از جرس

رسی ج دارد که از ینا و نابودیاعلام می، رو؛ ازاینگویا صایی مرگ را پییریتها کندمی هدا بسـته

ا از از دنیا رنبندد هوشــیار؛ گوشــه گیری و کناره گیری دربه دنیا د   با این اندیشــه کهندارد و 

ــت که با زندگی واقعیهای پایدار مینعمت ــایی انطبا  داندا این واقعیتی در زندگی وی اس  ص

ـــتا روزگار میگیری از مردم دارد و وی با کناره ـــییته و گیرانده اس دنیا نبوده و  آزمندوی ش

 خردورزی مایۀ را دنیا به د بســتگی عدم، خیام مانند به نیز اواســتا  هد بســتگی به دنیا نداشــت

ــۀ  در، داندمی ــتر خرد هر چه ویاندیش ــد بیش دنیا بازی و ، دپردازمی جریمهم امور به کند رش

شد کند ش راو اندیشه و عی  جر گرددای اسـت که هر چه انسان در گیر زمان آبدیدهسـرگرمی

 :دهدنمی اهمیتی دنیا به خود کما  حد در اینکه جا کندحیییت آن را بیشتر درک می
 

ــت ــان مِ  ق طِعَّ ــدّ نی ــاجِی ا  ل ـــِ   کلِّهــا ص
 

ــاذا  ــی ی ــت ــز َّ ــع  ــم  بِ ــی ــع ــنَّّ ــم  ا  ــدَّّاه   ا 
 

ــ ن ــرَّّدَّی هــاءَّ إن یــا  ــا ا  ــفٌ     خــاه

 

  نــادمِ  شــــَّــیءٍ  ِــیَّــرا ِ و ــا مِــنــه  

 (39: 7391ی، )صای                                
 

ی را نعمت همیشــگ، شــد جا هایی که با کناره گیری ام به ناگاههای من از دنیا بریدهجمام د بســتگی»

 ا«پس اکنون اگر مرگ آید از آن جرسی ندارم و از هدا شدن از چیزی پشیمان نیستم دریایتما
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غــاهر ی عنَّی ا مَّرءِ حِجَّی   بــادهِــاً بِــا صـــَّّ
  

غــارِ  وَّ وکٍ کَّـطِیــ ٍ  ــا صـــِّ ــا  مِنَّ   بِ ـــی ــأش   ا 
 

  بِعَّظــاهِمِ  إعـتَّـنَّی ا ـعَّـیــ   عَّـظ ـمَّ وإن

 

ــ  وإن  ــاً یَّرضَّ  َّم ی ـکـتَّمَّ ی َّ ـــَّ ــا مِنَّ ش ــدّ نی   ا 

 (39: همان)                                         
 

 مانند طیلی که شییته اشیاء کوچک استاعی  آدمی در ابتدا به چیزهای کوچک جوهه دارد به »
ورزد و اگر کام  گردد به چیزی از دنیا خشنود و اگر عی  بزرگ شود به چیزهای بزرگ اهتمام می

 «اگرددنمی

 را ههان این گیرابودن اســتگیزند هایشــادی ندادن دســت از اشاندیشــه جمام که خیام

 هاینک بر باشـد و هشـداری کند دور او از را شـادزیسـتن از غیلت، مرگ یاد کند جامی یادآوری

ــت نیاز از بیش که آنچه برای جلاش ــلی اس نداردا از دیدگاه خیام  گرانبها عمر جباهی هز حاص

ـــتن ـــادزیس ها و دنیوی و نیاندیشـــیدن درباره خوبی طمع بریدن از دنیا و آرزوهای،  ـازمه ش

ودشدنی در کامجویی از می های گیرا و نابهای روزگار و همچنین غنیمت شمردن یرصتبدی

   ند:هسترموز خوشباشی  باشد که این دو در نظر وی ازو معشو  می
 

  خرســـند میزی و ههان از طمع کن کم
 

ـــ   زمـانــه بـد و نیـک از   پیونــد   بگس
 

  زود که گیر د بری ز ف و کف در می

 

ــد و بگــیرد هـم    چنــد روزی این نمــان

 (37: 7992، خیام )                          
 

هیچ عیر  و نداردی ارزش، بیش از نیاز، دهد که دستاوردهای دنیویخیام به انسان هشدار می

 : نیستقاب  قبو  ، های دنیویکردن عمر در کسب سرمایهی در صرتاو بهانه
 

ـــی یا خوری که دنیا ز مــایــه آن   پوش
 

ـــی  طــلــبــش در اگـر مـعــیوری   میکوش
 

ــاقـی ــــدار  نیرزد رایگــان هـمــه ب  هش
 

ــا  ــدان  گــرانــبهــا  عـمـر ج ـــی ب   نیروش

 (779)همان:                                    
 

 ناروا را و بیش کم به خاطر خوردنغم و کندمی و شادزیستن خوشد ی به دعوت نیز صایی

انســان و مخاطب خود را به شــادی و ، داندمی شــادی اســباب از را روزی به و قناعت داندمی

ــتاویزی را و نابودی مرگ یاد خیام مانند به نیز وی .کندقناعت دعوت می  جا دهدیم قرار دس
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ان و دستاوردهایش در از نظر وی زوا  پییری انس .سازد آگاه امرشـان عاقبت به را ورزان طمع

جواند میکمترین د ی  برای کم کردن طمع آدمی باشـد؛ زیرا انسان باید جوهه داشته این دنیا می

شاید بتواند با جلاش خود صاحب دنیا شود و  یکن د بستگی و طمع ورزیدن باشـد که هر چند 

جواند باشــد و به حا ی که انســان ما ک هان خود نمی به این دنیا چه ســود و حاصــلی دارد در

به شادی و قناعت دست  اندیشه انسان با ایندادا از دیدگاه صایی خواهداز دسـت  آن رازودی 

 یایت:خواهد
 

  واقــنَّــع لــتَّنِــ بِــمــا إیــرَّح
 

ــــا  ــــم ــــا بِ ــــن دَّنَّ ــــرامِ مِ   مَّ
 

ـــرَّح ـــا إی ـــم ـــکَّ بِ ـــی  َّ ـــأجِ   یَّ

 

ـــ ِ  ـــی ـــنَّّ ـــا  ـــامِ أو بِ ـــم ـــتَّّ ـــا    بِ

 (711: 2999)ا معوش،                        
 

ه ناق  ب شـاد باش بدانچه که بدان دست یایتی به آنچه که از خواسته ات به جو رسید قانع باشا» 

 ا«شاد باشرسد یا کام  آنچه که به جو می
 

ــ  ــأطمــاکِ  مِنَّ   ِـی ـیلِ ــه غــارس   ا    دَّوحِ
  

ــوَّ یــمــا  ــا ه  ــنــا إ  ــلــیَّ ــثــ     ــه مِ ـــِ ــرس   غَّ
 

ــک  وقــد ــدّ نـیــا یَّـمـلِ  بِـج ه ودِه  امـروٌ ا 

  

ـــطیع   وهـیــهــاتَّ   ــه م لــکَّ  ؤٌ امر یَّس ـــِ   نَّیس

 (27: 7391)صایی،                              
 

او هم بسان کشت خود  چراکهها بکاهد؛ طمع آزها وکارد از باید آن کس که برای خود درخت می»

ردد و گهایش دارنده این دنیا میبا جلاش سرانجامی هز به سوی ینا و نابودی ندارد و چه بسا که یردی

 «ا یکن اینکه یردی جوانایی ما کیت بر هان خود را داشته باشد بسیار بعیداست

ناعت و به ق، روکنند؛ ازاینانسان گوشزد مینیا را برای ویایی و یریبندگی دبی هر دو شـاعر

ــتگی به دنیا عدم آ ــایی و خیامخوانندا مییرازمندی و د  بس خواهند که از مخاطب خود می ص

ــته باشــد و از آن عبرت گیردا د  در یناپییر در نبندد و ینای  ــتگان را در خاطر داش مرگ گیش

ایشــان این اســت که قناعت ورزند؛ غم رو شــیوه خردمندانه در نظر  ازاینخویش را باور کندا 

ـــتگی به دنیااین دنیـای یـانی نخورنـد و  به بهره خود خوش ، با قناعت و عدم آزمندی و د بس

 جن به ذ ت و، هر دو شاعر این است که در راه دنیا و متاک آناندیشـۀ باشـندا از مبانی مشـترک 

ــت آوردن آن ــرت نن خواری ندهند و عمر گرانبها را در راه بدس ــاعر چون مایندا ص هر دو ش
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حیییت مرگ را باور کرده اند از این که انسان و مخاطب خود را ذ ی  و زحمتکش و وابسته به 

ر ایشان دهندا د بستگی به دنیا از نظناخشنودند و نسبت بدان هشدار می متاک یانی دنیوی ببینند

ــتاندوه  مایۀ ــاعر پراندیشایزایدا برغم مرگ میو  اس ــۀ با زیر بنای ، این دو ش مرگ به اندیش

ـــتگی بـه دنیـا ـــتن بخواننـد و باورمییرا، دوری از طمع و عـدم د بس را از  ه ینا و نابودیداش

 آورندابه شمار می باشیو خوش زیستیهای یکری گرایش به آسودهشا وده

 جوانی

ـــاعری با جوهه به ههان بینی خاص خود به نوعی ز ه ااز بهار هوانى بهره برده و یا ب هر ش

ــتا گروهی ــرت خورده اس ــت ریتن آن حس ــب  یایی مادی و ، دس هوانی خود را در راه کس

ا هر آنان در دوران پیری مربوط به از دست ریتن آن خوشیاند و جیسّخوشگیرانی صرت کرده

این گروه اگر طلوک سریده ناجوانی و پیری را  و قوت هوانی و آن دوران خوش استا بعضی از

هد نجامد و به شعر زت یاد مرگ به جغییر نگرش آنان بیهوانی ببینند ممکن اسـدرشـب دوران 

از ظاهر شعر وی ، شوداین جغییر نگرش در نزد خیام دیده نمی رسدبه نظر میروی آورندا و ی 

 ؛اســتآید که ایسـوســش نه برای این اسـت که دوران هوانی را به می و مســتی گیراندهبر می

خورد که چرا این دوران سـرمسـتی و خوشی به سرعت به پایان می و ایسـوس خیام حسـرت

ــت؛ مث  نامه ــیده اس ــده و همچون بهاری بوده که رس ــده و در هم پیچیده ش ای بوده که باز ش

داند؛ خود این دوره را بهترین دوره می زمســتان به آن مهلت زیادی نداده اســتا خیام در شــعر

نند و با کســب خوشــی و ســرمســتی و را بداکند که قدر این ســرمایه همگان را دعوت می

 خوارگی در این دوره قدر آن را پاس بدارند: می
 

 می نوش کـه عمر هاودانی اینســـت 
  

ــــت    خود حــاصـــلــت از دور هوانی اینس
 

ــت  ــرمس  هنگام گ  و باده و یاران س

 

ــــت    خوش بــاش دمی کــه زنــدگــانی اینس

 (92: 7992، خیام )                                 

ــوس که ــد  طی  نامه هوانی  ایس   ش
 

ــــد   ــی دی ش ــان ــدگ ــار زن ــه ــازه ب  و آن ج
 

ـــباب   آن مرغ طرب کـه نام او بود ش

 

ــــد   ــدانم کــه کی آمــد کی ش ـــوس ن   ایس

 (99: همان)                                         
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 ا بته وی دراحساس مشترکی با خیام داردا ، صـایی در اندوه جاسف خوردن بر دوره هوانی

ــی از ــعار خود بیان می بعض ــاس پیری می، دارد که از کودکیاش ــت و از دوران احس نموده اس

ــیتی خاص خود را دارد و از ، کندا وییاد می، ی خود با نام دوران کهو تهوان ــخص ویژگی ش

ـــت و آنرنج و میرومیـت و بیمـاری بوده، میدوران کودکی دچـار یتی طور که خود اظهار اس

ن بیند و آهای زمستان عمر را میاستا  یکن اکنون که برتودهاز زندگی خود راضی نب داردمی

ـــت ریته می بیند اعلان حســـرت خود را بیش از پیش بر نیروی هوانی و اندک  یات را از دس

ذکر این دوران با نام زمستان و ایسوس خوردن بر ، داردا در اشـعار صاییدوران هوانی بیان می

 کند:عیات خیام را در ذهن ما جداعی میربا، هایشز دست ریتن  یتا به خاطرآن 
 

بت  وا یی و شــابَّ رِیاقیذقد شـِ  أســَّ
 

ــی   ــی أحــداق ــد بّ  ی ــادَّ یَّ ــب  ک ــی َّ ـــّ  و ا ش
 

تــاء   ـــِ ب نی ا ع مرِوأَّجی ش ـــَّ  بِــهِ أحس

 

ــدّ    ــعَّ ــاء ی  ــت ِ ـــّ ــبَّ ا ش ــطَّ ــرا ِ حَّ ــاح ــل   

 (39: 7391)صایی،                              
  
متاسـیانه پیر گشـتم و دوسـتانم نیز به پیری دچار شـدند و پیری در حدقه چشمان من به هنبش » 

 ا«گرددپندارم که برای سوختن آماده میمن خود را هیزم زمستان می ر آمد وزمستان عم و درآمده استا
 

بابِ وها أنا ـــَّّ  بَّکَّیـت  علی عَّهـدِ ا ش

 

ــاکٍ  ــۀِ ب ـــَّــیــبــی عــلــی عَّــهــدِ ا ــک ــهــو َّ  بش

 (12: 7399)صایی،                                 
 

 «ابر روزگار هوانی گریستم و هان که من با پیری خود بر روزگار میانسا ی گریان بودم»  
 

ـــَّـبــابـی و أیـنَّ ــه   أیــنَّ  ش  بَّــهجَّت 
 

ــوجــی  ـــَّ ــع ص ــمِ ــــتَّ ــم یَّس ــکــن  َّ ــوه    أدع 
 

ــدی ـــیــبِ یی کَّبِ  أذاکَّ بَّـرد  ا مَّش

 

ـــه أم ب ـــرودة   ـــوتِ؟  أح ســــّ   ا ـــمَّ

 (99: 7391ایی، ص)                                
 

 شنوداخوانم در حا ی که صدای مرا نمیاو را می شادابی آن کجاستا هوانی من و»

 ا«است؟کنم یا اینکه سرمای مرگآیا آن سردی پیری است که در هگرم احساس می

همچون جازه بهار و دوران جازگی و هر دو شــاعر به جعابیر نزدیک به هم اندیشــۀ هوانی در 

آن خورند و حسرت بر وس میطراوت یاد شـده اند که هر دو شـاعر بر از دست ریتن آن ایس
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ن ایام خوش هوانی نا ان و نیز هر دو شاعر از سرری شدشوندا ایام را در اشـعارشان متیکر می

مایان است که هر دو شاعر اندوه دوران پیری و زمستان عمر در اشعار هر دو شاعر نشگیتندا در

مخاطب  رایسـردی گیر از بهار زندگانی و رسـیدن به زمسـتان عمر را با جعابیر بسیار زیبایی ب

ـــاعر از دوران هوانی ند کهکننـدا هر چخود مجســـم می جر از دوران پیری یاد نیک، هر دو ش

ــکلات یتیمی و ااا که از کودکی با وی همراکنندا می ــایی به خاطر مش ــت ده بوده یکن ص ر اس

خود  کند و رضــایت کاملی را در زندگیمی ود از هوانی به نام کهو ت یادبرخی از اشــعار خ

است از اشعار وی  که در شعر خیام قاب  دریایتدهد و آه و ایسوس از ریتن خوشی نشان نمی

خیام ، ارنددت دوران هوانی را شعر خود پاس میآیدا  یکن هر دو شاعر یاد یاران سرمسبرنمی

خواند و صــایی با دیدن دوســتان میهوانی در کنار این دوســتان یراشــمردن روزگار به غنیمت

ه یاد ســردی مرگ در ب، ریتن دوران هوانیدســتوه بر پاســداشــت و ایســوس بر ازعلا، خود

   پوشانداخود می جن شعرمضاعف بر  اندوهیایتد و زمستان عمر می

 ستاییباده

 «می» باشدادارای معنای مجازی نیز می، حییییزبان شـعری صـرت نظر از معنای  در «می»

ار و در اشع رسدو جعبیر شعری است  یکن به نظر میدارای معانی و کاربردهای یراوان در زبان 

آسودگی از دنیای  مصـدا  خارهی آن نیسـت بلکه رمزی اســت از، «می»مراد از ، عاریانزبان 

ــغو  میهای د یریب و دغدغه ــان را به خود مش ــت از یکری که خاطر انس دارد و یا رمزی اس

ها را بتواند های خوش و د ربا و از میان برخاستن حجابشور و حا  عاریانه شاعر جا آن حا ت

در اشعار عاریان رمز معریت و عشق ا هی است که گاهی آنان را  «می»جوان گیت میجعبیر کندا 

را  شو  آن  یظات، گاه، سرایندسازدا بسیار از آن میمی سـرمسـت و سرشار از شور و شعف

بیان  اســـتهای عشـــق و معریتکه هلوه  یظه های خوش خود راا تدارند و گاه حابراز می

ـــاعران غیردارندا می های خوش خود از آن حا ت ها و یظه رای بیانعارت هم بهر چند که ش

ـــتمورد نکوهش قرار انـدا در یرهنـگ دینی بـاده بهره یراوان برده امــا خیــام کــه  ؛گریتــه اس

پییرد و زیر بار احکام شـــارعان نریته و باده نید را با نمیحجت  نداردهای دینی را باور ارزش

هایش به دامان شـراب متوس  به خوشـیکندا خیام برای رسـیدن میوعده یردای زاهد عوض ن

 ،پاسداشت ایام هوانی، نورزیدن طمع، دم غنیمت شماری، جسـلاّی یاد مرگ شـود؛ وی برایمی
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ـــراب ، رهـایی از غم حیرانی و عیـ  و هبر و جیدیرخوش بودن و  ـــیدن ش بهترین راه را نوش

کند؛ در نظر ی عوض نمیرا به هر بهایی خریدار اســت و آن را به هیچ بهای «می»، داندا خیاممی

هوانی است و از هر مملکت و حکومتی با ارزش جر استا  مایۀوی شراب عمر هاودانی و سر

ســازدا و ی برخی داهم ا خمر و  اابا ی نمایان می از وی چهره ای، «می»این جوهه زیاد خیام به 

ــگران  ــته «می»از پژوهش اند و انکار کرده را در رباعیات خیام دارای معنای کنایی ومجازی دانس

در »یروغی است:  هاآنکه ییلسـوت خردمندی با آن ا یاب برهسـته داهم ا خمر باشدا از همله 

 گوید که دم را غنیمتشودااا وقتی خیام می  به نیو مجاز و استعاره گیته میمی ومعشو، شعر

عمر  شناس ومیصود این است که قدر وقت را ب، بدان و شراب بخور که به عمر اعتباری نیست

شـاید وی از شـراب برای ریشخند زدن به  ا(77-71:7992، رباعیات خیام«)را بیهوده جلف نکن

 :هویدو انتیاد از آنان بهره می واعظان
 

 رز آن می که حیات هاودانیست بخو
 

ـــرمـایــه  ـــت  هوانی  ــیت   س  بخور   اس
 

 ســوزنده چو آجش اســت  یکن غم را

 

  بخورســـازنــده چو آب زنــدگــانی اســـت  

 (39: 7992، خیام )                                

ـــتن  نــاب می   من بی  نتوانم  زیس
 

ــد  ــاده کشــــی ــی ب ــار ب ــن ب ــم ج ــوان ــت  ن
 

ـــاقی گویــد  من بنــده آن دمم کــه س

 

ــم  ــوان ــت ــر و مــن ن ــگــی  یــک هــام دگــر ب

 (791)همان:                                         

 ارزدیک هام شــراب صد د  و دین 
 

 یــک هــرعــه مــی مــمــلــکــت چــیــن ارزد 
 

ــت  هز باده   در روی زمین   ع  نیس

  

  کــه هــزار هــان شــــیــریــن ارزد جــلــخــی 

 (37)همان:                                          
 

اســت  یکن به د ی  عیاید کاربرد کلمه شــراب در شــعر صــایی از بســامد با ایی برخوردار

خواری دادا صایی جوان به وی نسـبت شرابهایگاه صـایی نمیمیهبی و اصـا ت خانوادگی و 

کندا صایی ها به آن دعوت میداند و برای دیع غمشادی مید  مایۀشراب را ، نیز به مانند خیام

جوان منظور او می، کنایی صورتبهکند که هر چند خواری میاظهار شـراب، در ایام ماه رمضـان

یهب دانســـت؛ چنانچه در بعضـــی ابیات دیگرش نیز گاهی جمســـخر اه  م، را به مانند خیام
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شراب را از واهبات ، ا او به مانند خیاماسـتقرار دادهسـخره  و متظاهران به دین را مورد انتیاد

، پردازد و با این میایسهبه میایسـه چای و شـراب می« ا شـای»داندا وی در قصـیده هوانی می

گیاردا در این است برای ما به نمایش میدش نهانواشـتیا  یراوان خود به شراب را که در وه

کننده اوصایی است که کند برای ما جداعیشراب و چای میقصـیده برخی از اوصایی که وی از 

 شراب راهی است برای، در نظر صایی، نمونه عنوانبهاستا ام در رباعیاجش آن را بیان نمودهخی

درمان غم و اندوه ، چای، شــودن با آن مشــغو  میهایی که ذهدر امان ماندن از عی  و اندیشــه

شــادی و خوشــبختی در آن پنهان اســت و اگر به بهای هان یروخته شــود خریدار آن ، اســت

ــت و بدون آن ، ملامت نگردد ــی ندارد و زندگی واقعی در آن اس عمر گرانبها در برابر آن ارزش

 زندگی معنایی ندارد:
 

  َّیَّّجییَّمِنـه  اصـــطِبـاحِی و اغتِبـاقی و 
 

ــدَّّرِ  ــکَّ ــاءٍ م  ــن ــن عَّ ــی مِ ــاهِ ــی ـــِ ــه  ش ــن  ومِ
 

ـــَّــه  ـــا َّ هَّمّ  ا ــدَّّهرِ نَّیوی هَّیش  إذا س
 

ـــکَّــرِ  ــــایٍ بِــعَّس ــاقِــیــهِ مــن أقــداحِ ش  أ  
 

ف  ثانیاً ـــ  اً وأرش  یم ـی أحتَّســـی هـامّـَ
 

ـــی عَّــنِّــی  یَّـیِـرّ    ــأَّس  بِــجَّــیــشٍ م ــبَّعثَّرِ  ا 
 

ــهِ مَّــعــنَّی کــأنَّّ  عــادةِ کــامِن   بِ ـــَّّ  ا س
 

ـــترِییَّـلـو   ــا نَّّیسِ مــا  ِیمَّ م ش ـــتَّرَّی بِ  ی ش
 

ــاد ه    َّـ ِـن أنـیَّـ َّ ا ـع ـمرَّ ا ثَّّمینَّ اعتِی

 

ـــأیّ   ـــاةٍ ی ـــی ـــه  حَّ ـــرِ دونَّ ـــمَّّ ـــعَّ ـــم  ِ       

 (13: ا ف 7397)صایی،                         
 

از آن ، و شــیای من از رنج پریشــان کننده اســتو شــامگاهی و  یت من از آن  باده صــبیگاهی»  

 های چای با اوز پیمانههنگام که اندوه روزگار  شـکر خود را به سوی من یرستد با  شکری ا آن ااسـت
اندوه ، کنمنوشم و دومی را نوشیدن آغاز میپیا ه را هرعه هرعه میپس آنگاه که یک  شـومامواهه می

ه بهای اگر ب، رومعنای خوشبختی نهیته است؛ ازاینگویا که در آن  گریزدابا  شـکری پراکنده از من می
پس برای ، اگر که عادت به آن از عمر گرانبها بکاهدا خریدار آن ســرزنش نشــود، داری گرددهان خری

    ا«استکند چه زندگی ای بدون آن کسی که عمر می

ر اشـــعار خود از شـــراب به کار ای که هر دو شـــاعر دجوان گیت که کارکردها و معانیمی

جابش ایکار و معانی ، بسـیار نزدیک به هم است و در نگاه نخستاند در نزد هر دو شـاعر برده

نمایدا هر دو شاعر هلوه می، آشـکار صـورتبهدر اشـعار صـایی  «می» مسـأ ۀخیامی در مورد 
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شاعر از  دانندا هر دوها میعی  و اندیشه و د  مشغو ی را از  وازم خوشباشی و رهایی از «می»

برند و بوسیله آن کنایه وار و آشکارا به اه  میهب و متظاهران به دین غم روزگار بدان پناه می

یان زنندا از موارد جشــابه یکری دو شــاعر در زمینه شــراب آن اســت که هر دو برای بطعنه می

بهترین دوران زندگی  های همدمی با آن را ازبرنـد و  یظـه یظـات خوش خود از آن بهره می

ـــا دارندا هر دوخود بیان می یابند که می «می»معنای خوشـــبختی و زندگی واقعی را در ، عرش

معنایی ، هر دو شاعر زندگی بدون شراباندیشۀ ا در بدون آن عمر و هان انسـان ارزشی ندارد

ندارد و پاســداشــت ایام خوش و رهایی از  یظات ناخوش جنها با آن میســراســتا هر چند که 

و ی ، ندکخوارگی نمیاظهار میدارد و آشکارا یان میرا از راه جشبیه و کنایه بصـایی این جعابیر 

ــخن می ــعار خود از آن س ــکار در اش به نظر ا داردگوید و جلخی مزه آن را بیان میخیام به آش

خوارگی اید میهبی و عرت زمانه خود به میبه علت اصــا ت خانوادگی و عی، رســد صــاییمی

ای جعبیر کندا و ی در  یظات خوش خود به گونهاست جا از  اسـت و جنها خواسته روی نیاورده

و شـــعرا، حکیم  دنیای نویســـندگاناند )ا یق دادهمورد خیام با وهود اینکه به وی  یب حجت

وی را از میخوارگی  جیی هعیریو میمد و بزرگانی چون مهدی ا هی قمشــه ای (17 ص :عمر

 همچنان باقی استااند حکایت حیییت شخصیت وی برکنار دانسته بندوباریو بی

 شکایت از روزگار

ــکوه و اعتراض ، یات خیامرباعاجیا  در قریب به ــبت بهش ــرییی یا کنایی، روزگار نس ، ص

دهدا هرگونه پرسـش خیام برخاسـته از روح یلســیی وی و شکایت و میوهود خود را نشـان

ی که خیام از اعتراضـی است که به اوضاک اهتماعی خود و نظام آیرینش داردا از هملۀ چیزهای

کوه دارد آمدن بی، نـا د و نســـبت بدان از روزگارآن می ـــِ ، اختیار وی به وهود و در پی آنش

ــت که از این وهودرنج ــده، هایی اس ــتا از نظر وینصــیب وی ش ایزودن ، جنها کار ایلاک، اس

 مرگ است که آن را، جرین مس لۀ خیامشودا مهمهاسـت و آدمی هز غم از دهر نصیبش نمیغم

ـــتر اوقـات به چرک یلک و زمانه نســـبت می دهد  یکن در حیییت منظور وی آیرینندة و بیش

 هایش پییریتهخیام واقعیت مرگ و زندگی را با همۀ جلخی»گردانندة چرک یلک و زمانه اسـتا 

 آمیزحســرت، آنکه دردآ ود باشــد هایش از زندگی نیز بیش ازاســتا شــکایتدردادهو بدان جن

جر از وی در بعضــی از رباعیات خود دهر و زمانه را بیچاره ا(771-791: 7993، )ســیدی«اســت
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دادن این حرت د  خود را بیشــتر با نســبت، داندا به هر صــورت وی با رندی خاصانسـان می

داردا اعتراض و شـــکایت وی از چرک و میصـــورت کنایی بیانبه، یلک و زمانهکارها به چرک

انسان را دچار غیلت ، چرخد؛ از نظر وی اعتماد به چرک و زمانهمیبیشتر حو  میور ینا ، زمانه

 ازمۀ اعتیاد به خوش گیراندن این است ، کندا در نگرش خیامیاز غنیمت شـمردن  یظات می

های تخیام شکایا «معلومم نیست این دم که یروبرم برآرم یا نه؟»که  داشته باشدکه انسان باور 

داند و در نگرش وی نظام آیرینش با وی زمـانه را عام  اندوه می داداردیگری را نیز از زمـانـه 

دشــمن اه  یضــ  و خردمندان ، و این یلک ندنگرد؛ اه  یضــ  از آن رنجوردیدة عدا ت نمی

 است:
 

 خور که زمانه دشــمنی غدار اســت می

 

ــــت  ـــوار اس ــایـتـن روز چنین دش  دری

 (19: 7992، خیام )                             

ـــت نیکی  و بـدی که در نهاد بشـــر اس

 بــا چرک مکن حوا ــه کــانــدر ره عیــ 
 

چرک  شادی و غمی که در قضا و قدر است 

ــار بــیــچــاره ــــتاز جــو هــزار ب   جــر اس

 (99)همان:                                      

ـــنجیده بدی   گر کـار یلـک بـه عـد  س

  ور عــد  بــدی بــه کــارهــا در گردون

  

ــد  ــدی ـــن ــدیاحوا  یلــک هملــه پس  ه ب

 کی خــاطر اهــ  یضــــ  رنجیــده بــدی

 (777)همان:                                     
  

دیدگاه صـایی و خیام در این نگرش هم مشـترک اسـت و هر دو نگرش یکسانی نسبت به 

دهر را  یو ؛داند که همواره سعی در هلاک وی دارددهر دارندا صـایی دهر را دشـمن هان می

 بازدا گاه در این بازی و قمار نمیبیند که هیچهمچون قماربازی می

ها هم در نظر شمار بودااا سبب این ناکامیهای او بیآرزوهای صایی یراوان و چشمداشت»

اش ایزود و هسمش را وی روزگار بودااا روزگار به این میدار هم بسـنده نکرد بلکه بر بیماری

با او را در هنگی  یش را در هم شــکســت وناجوان کرد و آرزوها، خرد کرد و وی را از جلاش

 ا(792-797: 2999، سا م ا معوش«)نمودامان که قلبش را خونین و زبانش را بند آورد پیکاربی
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صـــایی از دهر ا جوانســـت انتیام خود را از دهر بگیردکند که ای کاش میمیجمنا، صـــایی 

پایان صــبر خود را از ادامۀ ؛ یابددرخواســت صــلح و آشــتی دارد چراکه راه پیروزی بر آن نمی

ه خردی است کپیر خریت و کم، دهر، کندا ازنظر صاییو اعلام شـکسـت میداشـته بیانمبارزه 

رساند و اگر ای از ادب نبرده و دشـمنِ یضـ  و ادب است؛ هز باط  و دروغ را یاری نمیبهره

 گشت:خردی نمیداشت شییته و د رسند هر کودن و کمخرد می
 

 مــا  ــکَّ  ــا جَّنیَّــکّ  ذا عَّجَّــبٍ یــا دَّهر 

بتَّ یا دَّهر  حتَّّی صِرتَّ ذا خَّرَّتٍ؟ه   شـِ

 یا دَّهر  ما  َّکَّ خَّصـــم  ا یضـــ ِ وا أدبِ 

 جَّربِی  نلِــتَّ مــا  َّنــا ا ـم ـرَّبِّی أنــتَّ 

  و  م یَّکن دَّهر نــا أغبَّی ا ــدّ هورِ حِجَّیً

 

ــیِبِ   ـــِــر  غیرَّ ا زّ ورِ وا کَّ ــاص  یـمــا ج ـن

بی؟أو  َّم یَّزَّ  عَّیل ـکَّ   ا مَّعهود  عَّی   صـــَّ

ــا أَّدَّبِ  ــهِ مِن دَّهرٍ بِل ـــَّـ ِـمــت  وا ــل  س

ــی وَّأَّبِ ــم ــتَّ ــن ــا جَّ ــه ــی ــأ مٍ إ  ــاً  ِ ــبَّّ  جَّ

ــ ِّ غَّبِی  ــاً بِک  ــا ـلــهِ مــا کــانَّ مَّـیـتون  جَّ

 (9: 7391، )صایی                           
 

اری باشی و هز باط  و دروغ را یآور میاست که همواره شگیتای روزگار جو را چه شده»

ـــده کنیانمی ـــدهای روزگار آیا پیر ش اینکه همچنان از عی   ایای؟ ای که دچار این کودنی ش

باشی؟ به است که دشمن یض  و ادب می ای روزگار جرا چه شـده باشـیاکودک برخوردار می

یا نابود اکنندة ما هستی که خود جربیت نیایتهجو جربیت ادب خسـته گشتماخدا که از روزگار بی
جرین روزگاران نبود؛ اگر روزگار ما از کودن رسدامی هاآنباشـند پدر و مادری که نسـب جو به 

 «گشتابه خدا که شییتۀ هر کودنی نمی
 

ــأتَّ ـــَّ  أیــا دهـر   ـی طــا َّمــا قــد أس

ــــا َّـح  یَّـیِـف ــۀً  َّــو وَّ نَّــتَّص    َّـیــظَّ

 

ــ   ــأتَّ  یَّـهَّ ـــَّ ــا أس ــکَّ عَّـمَّّ  عــتــیار ؟ا َّ

ــا  ــکَّ مــا  ِـی عَّـلیهَّ ــار  یَّـیَّـرب  ـــطِب  إص

 (92: ا ف 7392، )صایی                    
 

ـــت که به من بدی نمودی؛ پس آیا از بدی» هایی که به من نمودی ای روزگار دیرزمانی اس

ــده برای  یظه طلبی؟پوزش هم می ــت جا اگر ش ــلح نماییم؛ زیرا که من  ای باپس بایس هم ص
 «شکیبایی هنگ با جو را ندارما
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جیی نسـبت به طرز جیکر و عیاید این شـاعر و ییلسوت و آشنایی شـییتگی احمد صـایی ن

و نیز در برخی موارد شـــرایط همگن عییدجی و  هاآنعمیق صـــایی با رباعیات خیام و جرهمه 

روحیِ وی با حکیم عمر خیام، از عل  و عوام  این جشـابهات مضامین یکری در اشعار این دو 

 است

 برآیند

آشنایی وی با ادب و ادبای  ،وی در ایرانسا ه هشتور احمد صایی نجیی و حض حا شرح

 شرباعیاج نکرد جرهمهو  شاعر و ییلسوت خیامطرز جیکر و عیاید شییتگی وی به نیز  ،پارسـی

ـــرایط همگن عییــدجی و روحیِ و  ـــی و عربیاین در برخی موارد ش در  دو شـــاعر یــارس

با ا رساندبه اثبات میاین شاعر عراقی های اندیشهدر  را آراء و ایکار خیام جابش، انهایشسروده

وه و وههای خیامی در نگرش صایی مؤثر بوده شود که اندیشهی روشن میمطا عه دواوین صای

 دو مواردی همچون نگاه ا درکندگری میهلوه، ها بیش از وهوه ایترا اشــتراک این اندیشــه

 ،ام هوانیایّ حسرت بر، به دنیاد بستگی  نورزیدن و دوری ازطمع، شـماری غنیمتمد به شـاعر

معانی دم  .کندیم پیدا نمود این جاثیرپییری و اشتراک برخی از، شکایت از روزگارسـتایی و باده

خوردا د  بستگی همان است که در رباعیات خیام به چشم می، غنیمت شماری در اشعار صایی

 و ســرچشــمه شــادی اســتاناشــی از خرد ، به دنیا در نظر آن دو مایه حزن و دوری از طمع

ن یابند و از ایشکایت و اعتراض در اشعار آنان بسامد با ایی داردا راه چاره را در خوشباشی می

ی صایجأثرّ هوانی دعوت می کنندا  ویژهبهرو هر دو به باده سـتایی و پاسـداشت دوران خوش 

 ایابدموارد ججسّم می همهگاه از ساختار و  یظ و گاه از مضامین کلام خیام و در پاره ای، از 
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